
تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر 

نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) 
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چکیده

ادبیات جهان در بردارند ة بخش بزرگی از احساسات و عواطف و تفکرات انسانی است که تمامی وجوه 

زندگی فردي و اجتماعی آن را در بر می گیرد. ادبیات حماسی، پایداري، غنایی، عرفانی و... همگی اشاره 

به مجموعه اي بزرگ از متون دارند که هر یک به فراخور موضوع، حقایقی از تمدن بشري را در بردارند. 

نمایندة  بیتردید  فارسى،  ادب  عرصۀ  شاعران  تواناترین  و  بزرگترین  از  یکى  عنوان  به  نظامى، 

بیچون و چراى ادبیات غنایى است که پنج گانه بیبدیلش الگوى شاعران و ادباى بسیارى قرار گرفته. 

وى ستایشگر عشق است و داستان هاى عاشقانه را با بیانى شورانگیز و زبانى پاك عنوان مى کند. در 

میان آثار وى، سه منظومۀ «خسرو و شیرین»، «لیلى و مجنون» و اثر قدرتمند و داستانى «هفتپیکر» 

جزء مهمترین آثار غنایى ادبیات فارسى به شمار می روند. که به دلیل ویژگی هاي زیبایی شناسانه و 

جلوه هاي آشکار عشق، زن، بزم و طرب و موسیقی در آن ها، جزوي از این گنجینه محسوب می شود. 

عشق همانطور که در مکتب نظامى مى آموزیم اولین و بهترین نتیجه اش خودشناسى و تغییر و تعالى 

عاشق است. در منظومه هاى او مضامین گوناگون ادبیات غنایى در قالب تعبیرات بدیع و تازه بسیار 

و  سرور و سازندگى  عیش و  و وصف و  بزم  در هر سه منظومه توصیف مجالس  گسترده است. 

نوازندگى بسیار است بررسى ویژگى هاى ادبیات غنایى، به عنوان یکى از اصلیترین شاخه هاى ادبیات 

منظومۀ مذکور نشان مى دهد که این شاعر توانا و چیرهدست ایرانى  در سه  کاویدن آنها  جهان و 

چگونه و تا چه اندازه توانسته است حق این نوع ادبى (غنایى) را به خوبی ادا کند. در این مقاله به 

بیان محوریترین ویژگیهاى ادبیات غنایى با توجه به نقش قهرمانان زن که در سه منظومۀ نظامى به 

کار گرفته شده و مطرح گشته است، مى پردازیم. 

کلید واژه ها: نظامى، زن، ادبیات غنایى، خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر

1- مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى. 
2- دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
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مقدمه

ــت.  ــتردهترین زمینۀ بحث اس ــى، گس ــه در تطور انواع غنایى در ادب فارس مطالع

ــعر غنایى را تشکیل میدهد و مصادیق آن به  ــى، حوزة ش موضوعاتى که در ادب فارس

ــقانه، فلسفى، عرفانى،  ــعرهاى عاش ــمار مى روند در یک نگاه اجمالى عبارتند از: ش ش

ــى  مذهبى، هجو، مدح و وصف طبیعت و... نکتۀ قابل ملاحظه اینکه در ادبیات فارس

ــعر مى تواند ترکیبى از همۀ این  ــن مفاهیم اغلب با یکدیگر آمیختهاند ویک قطعه ش ای

مفاهیم باشد. 

دورة کمال اشعار غنایى  در زبان فارسى از قرن چهارم آغاز میشود. در ادب پارسى 

در كنار قالب غزل، براى بیان  مضامین غنایى و عاشقانه، استفاده از مثنوى هاى عاشقانه 

نیز رواج دارد. اصولاً داستان سرایى از انواعى  است که بسیار زود در شعر فارسى مورد 

ــت. عنصرى در قرن پنجم چند داستان و از جمله «وامق و عذرا»  توجّه قرار گرفته اس

را به نظم کشید. عیّوقى نیز داستان «ورقه و گلشاه» را به نظم درآورد و در همین  قرن، 

داستان هاى کهن ایرانى «ویس و رامین» به شعر درآمد. 

ــتان هاى بزمى و غنایى به  ــتان ها به ویژه داس ــم هجرى، نظم داس در پایان قرن شش

ــیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر به  ــرو و ش ــه اثر خس ــیلۀ نظامى گنجوى در س وس

ــید. وى چند داستان معروف  زمان خود را به نظم درآورد. در بین  حدّاعلاى کمال رس

ــاعریب یش از وى  توفیق قدرت نمایى  ــرایندگان قصّه هاى بزمى و عاشقانه، هیچ ش س

ــت و  ــیار قابل توجه اس ــرایى بس ــاعر در عرصه داستان س نیافته، هنرنمایى هاى این ش

ــعر  ــتاورد پربارى در ش ــخ تحّول این هنر، وى را صاحب دس ــذارى  او در تاری تأثیرگ

غنایى کرده است، تا جایى که اکثر سرایندگان منظومه هاى عاشقانه، به تأثیر از سبک و 

شیوه ى داستان پردازى او، آثار بسیارى خلق نموده اند. 
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مدخلى بر شعر غنایى

ــعار غنایی در زبان  فارسى  «غزل»  و در داستان هاى  عاشقانه  «مثنوى»  است  قالب   اش

ــک»2 مى نامند. منظومه هایى  چون    ــه  اولى  را «لاولیریک»1 و دومى  را «دراماتیک  لیری  ک

ــیرین و ویس  و رامین  در ادب  فارسى  از این  نوع  ادبى  به  ــرو و ش لیلى  و مجنون ، خس

 شمار مى روند (شمیسا، 1381: 54). 

ــت، برخلاف حماسه که نقل  ــعر غنایى اغلب اوقات سخنگو خود شاعر اس در ش

داستان از سوي فرد سوم شخص صورت مى گیرد. در شعر غنایى گاه شاعر با هنرمندى 

ــخصیت وى را با آنچه در روند شعر  ــازى مى نماید؛ بنابراین نباید ش خویش تصویرس

ــنِ» شاعر مربوط میشود و  ــت. در واقع شعر غنایی به «حس ــان دانس اتفاق میافتد یکس

طیف وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص میدهد. موضوعاتی که 

در ادب فارسی حوزة شعر غنایی را تشکیل میدهند از عشق و جوانی، تا پیري و مرگ، 

ــتانهاي  ــت. حتی داس ــادي و...، تقریباً تمام موضوعات رایج این نوع ادبى اس غم و ش

ــعر غنایی قرار می گیرند. منشاء ادبیات غنایى را  ــی، هم در مقولۀ ش منظوم ادب فارس

میتوان احساسات و عواطف و عاشقانه هاى شاعر قلمداد کرد. 

نظامى، ادبیات غنایى و داستانپردازى

ــتانهاى منظم)، داستان در بیان حالات و احساسات  ــتانى ایران (داس در ادبیات داس

ــتایش قهرمان زن پرداخته و از  ــاعر در آن به س ــت که ش مربوط به وصال و فراق اس

ــى آورد. باید به این مطلب توجه کرد که در  ــخن به میان م بلندمرتبگى و عظمت او س

ادبیات حماسى شاعر معمولاً کمتر به دخل و تصرف در داستان و نقل واقعه مى پردازد 

ــاى خویش میپردازد.  ــولاً به بازگویى امیال و آرزوه ــاعر اص ولى در ادبیات غنایى ش
1- Love Lyric
2-Dramatic Lyric



188 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــزرگ بر مبناى  ــى، نمایش و قصه، آثار ب ــعار غنای ــت که در میان اش از این جهت اس

ــناختى برگزیده مى شوند. سایر آثار به سبب شهرت یا ارزش عقلانى همراه با  زیباییش

ــناختى، به معنایى محدود، انتخاب میگردند: خصلت هاى برگزیده این  ارزش زیبایى ش

ــت. این یک طریقه معمول براى  ــبک، ساختمان و قدرت کلى ارائه مطالب اس آثار س

متمایز کردن ادبیات و سخن گفتن از آن است (ولک، 1373:10). 

ــیرین،  ــرو و ش ــه منظومه نظامی، لیلى و مجنون، خس ــیر باید گفت، س با این تفاس

ــت که به دلیل ویژگیهاي  ــت پیکر از جمله آثار بازمانده در ادبیات غنایی ایران اس هف

ــق، زن، بزم و طرب و موسیقی در آنها، جزوي  ــانه و جلوه هاي آشکار عش زیباییشناس

ــتهاند: «نظامی به خاطر  ــوب میشود. چنانکه دکتر زرینکوب نوش از این گنجینه محس

شیفتگی فراوانی که به شاهنامه داشت، کوشید تا در خمسۀ خود، هر یک از مضمون ها 

ــتانی مستقل و متفاوت،  ــی و حکمی شاهنامه را در داس ــتان هاي غنایی، حماس و داس

ــاهنامه را با سبک و سیاق  ــی و لفظی ش ــازي کند و جنبه هاي هنري و نمایش نظیره س

ــاعران قرن ششم و فرهنگ اجتماعی دوران خود، جایگزین سازد تا در عین  خاص ش

آن که اندیشه هاي بزرگان پیش از خود را زنده ساخته باشد، بتواند استقلال و خلاقیت 

ــه عبارت دیگر نظامی با نهایت زیرکی و دقت  ــري خود را هم به نمایش بگذارد. ب هن

ــد نفوذي را که فردوسی از جهت ماده و محتوا در مثنویات شیرین و خسرو،  می کوش

ــاند و از برخورد با  ــته است، به حداقل برس ــکندرنامه به روي گذاش هفت گنبد و اس

فردوسی و تکرار روایات شاهنامه اجتناب ورزد.» (زرین کوب، 1363: 64) 

ــتانى را که موضوع  ــت که وى روح داس ــۀ مهم در منظومه هاي نظامى آن اس «نکت

ــت؛ به علاوه چنان در آن غرق شده و احساس و تخیلّ  ــعرش  بوده، درك کرده اس ش

ــت که صداقت و اصالتى بارز از شعر  ــتان درآمیخته اس ــۀ وى با تاروپود داس و اندیش

ــتان و فرازونشیب حیات آنان،  ــخاص داس او مى تراود. گویى وى خود همه احوال اش
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ــت.  ــه کرده و به قلم آورده اس ــى از آن را لمس و تجرب ــوادث ناش ــا و ح برخورده

ــات و  ــاى تجربه، توانایى  انگیزش احساس ــعت دید و غن ــه عبارتى او علاوه بر وس ب

اندیشه هاى متنوّع را از طریق بیان گفتار و نمایش رفتار اشخاص داستان  داشته است» 

(یوسفى، 1369: 170). 

ــت براى انتقال آنچه در ضمیر  ــتان هاى عاشقانه خویش توانسته اس نظامى در داس

ــگامى او در این  ــب را بیافریند و پیش ــت، صورت ادبى و فرم لازم و متناس ــته  اس داش

ــى در آفرینش زبان و تعبیر و فرم هنرى براى  ــباهت دارد به  کار بزرگ فردوس زمینه ش

ــى. راز تأثیر مثنوى هاى بزمى نظامى در طول قرن ها در همین بیان  ــتان هاى حماس داس

ــش را در خود  ــت ها و مضامین دلک ــت که آن سرگذش ــرى و گرم و شورانگیزس هن

ــبب  است که نظامى گنجوى را مبتکر  ــیده است. به این س پرورانده و جاودانگى بخش

ــمرد و نفوذ  ــى  مى توان ش ــقانه فارس و آفریننده زبان و طرز بیان در منظومه هاى عاش

ــت (همان: ص172). دیگر اینکه قدرت  ــر او در این نوع از این رهگذر اس انکارناپذی

ــتان که گاه در خلال وقایع  ــل نظامى و همدلى و پیوند عاطفى او با قهرمانان داس تخیّ

ــت خویش نیز مى افتد (نظیر صحنۀ  خودکشى شیرین و بیان  ــتانش به یاد سرگذش داس

ــن قریحه و استعداد او در سرودن شعر  ــر جوان خود) و حس تأثرّ نظامى از مرگ همس

غنایى و عاشقانه، او را در این عرصه یگانه ساخته است. 

ــقانگى هاى منظومه هاي  ــیدن به  غنا و عاش ــی از ویژگیهایی که در تعالی بخش یک

نظامی نقش عظیمی داشته، بهره گیرى او از تعابیرى است  که به زیبایى  بیان در زنجیره 

ــت. در واقع باید اذعان نمود نظامی قادر بوده با آفریدن ترکیبی  ــته اس کلام منجر گش

زیبا از واژگان به آفرینش هنرى دست یازد. «از ویژگى هاى برجستۀ کلام حکیم نظامى 

ــت که وى در انتخاب الفاظ و کلمات  مناسب، ایجاد ترکیبات خاص تازه، ابداع  آن اس

ــند در هر مورد، تصویر جزئیات، نیروى تخیلّ،  ــراع معانى و مضامین نو و دلپس و اخت



190 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

دقّت در وصف، ایجاد مناظر بدیع، توصیف طبیعت و اشخاص و احوال، به کار بردن 

تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، به کارگیرى شیوه بیان رسا و توانا و زبان گوش نواز 

و نرم و متناسب که از واژگانى غنى و ترکیب آفرین برخوردار است و مبتنى بر حسن 

تألیف اجزاء کلام است، مهارت ویژه اى دارد» (ثروت، 1372: 438). 

با وجود این که زبان نظامى زبانى است پرمایه، خوش آهنگ و سرشار از تصویرهاى 

خیال انگیز تشبیه و استعاره و گه گاه استعاره هاى دور از ذهن که در پاره اى موارد، کلام او 

را دچار ابهام و پیچیدگى  مى کند، اما به دلیل برخوردارى از کلام و اصطلاحات مربوط 

به  باورهاى نجومى «که به طور طبیعى در اثناى کلام او انعکاس  یافته، درك و فهم شعر او 

آسان تر شده؛ گویى شاعر خود را ملزم  کرده تا پیوند خود را با مخاطب، که گاه با استفاده 

ــود، گرم، استوار و مبتنى بر تفاهم نگه دارد و بدین  ــتوار مى ش از عناصر خیال انگیز، نااس

وسیله، خواننده عامى را با خود هم نوا و همدل مى سازد» (زرین کوب، 1374: 224). 

ــت که جلوه هایی از ویژگیهاي ادبیات غنایی را در  ــعی ما بر آن اس در این مقاله س

ــه منظومۀ مذکور بازنماییم. به نظر میرسد چند عنصر مهم در این حوزه بسیار مورد  س

توجه نظامی بوده است. چنانکه آشکار است محور اصلی منظومه هاي خسرو و شیرین 

و لیلی و مجنون و هفت پیکر (صرف نظر از جنبه هاي حماسی آن)، عشق و زن بوده 

است و نظامی در قالب مثنوي و با داستانسرایی درحقیقت به تغزلسرایی پرداخته است 

و اصلیترین مایه هاي ادبیات غنایی را در قالب داستان به نمایش میگذارد. در این بخش 

ــخصیت و  ــا را در چند بخش و ذیل عناوینی همچون «زن»؛ چهره، ش ــا این جلوه ه م

نقش او»، «عشق»؛ «عاشق»؛ «معشوق»؛ وصف زیبایی هاي طبیعت و جلوة غم و شادي؛ 

ــه منظومۀ خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر  ــیقی و متعلقات آن در س موس

مورد بازبینی و بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. 
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جلوه هاى اصلى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى:

- «زن»؛ چهره، شخصیت و نقش او در آثار نظامی

به طور کلی در ادبیات فارسى سه دیدگاه مختلف به زن وجود دارد که الزاماً در تناقض 

با یکدیگر نیستند و درجاتى از هر یک را میتوان در آثار اغلب شاعران مشاهده کرد:

1. دیدگاه زیباخواهانه؛ 2. دیدگاه منفى؛ 3. دیدگاه آرمانى (جودى، 155:1380) 

الف- دیدگاه زیباخواهانه

ــا و زیبایى هاى زنانه  ــاعرى یافت که از ظرافت ه ــوان در حوزه ادبیات، ش    نمى ت

الهامى نگرفته باشد اشعار غنایى و عاشقانه و حتى توصیف هاى طبیعى شاعران سرشار 

ــته باشند،  ــت. زنان هر نقش مثبتى که در ادبیات داش از جلوه هاى این نعمت الهى اس

باید پیش از آن زیبا باشند! دقیقاً به همین دلیل است که هیچ زن مثبتى را در این حوزه 

ــام زیبایى ها را در عرایس  ــاعر براى تحقق هدف مذکور، تم ــت یافت. ش نمیتوان زش

ــعرى خود، یا در شخصیتهاى داستانیاش جمع مى کند و چنان ره اغراق مى پوید که  ش

ــه تفاوتها و خلاقیت هاى موجود در توصیفات  ــده منتقد امروزى درمییابد با هم خوانن

مورد بحث، گویى همگى وصف یک تن است و این معشوقان چقدر شبیه یکدیگرند! 

ــم آهو پیش چشمشان هزار  ــیمین است و چش ــرو س ــیمین و س قامت همگى نخل س

عیب دارد. رویشان خورشید را شرمسار مى کند و شکن گیسوى مشکینشان بر چشمه 

ــکر از گفتار آنها چاشنى مى گیرد و اگر لعل لب باز کنند،  ــید سایه مى افکند؛ ش خورش

مروارید میریزد. (همانجا) 

ــیارى از  ــعرى بس جلوه هاى ادبیات غنایى به صورت هاى گوناگون در مضامین ش

شاعران نمود یافته است. در این میان نام نظامى گنجوى به عنوان بنیانگذار این عرصه 

ــد. (نظامى طرفدار پاکى و پاکدامنى،  ــخنورى بر تارك منظومه هاى غنایى مى درخش س
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ــأله اهمیتى خاص  ــت. و در تمام آثار خود به این مس ــرافت و ناموس زن اس حفظ ش

مبذول مى دارد.) (بیگدلى، 167:1369)  

ب) دیدگاه منفى

ــانى زنان، زمینه ساز نوعى نگرش منفى بدیشان  برخى خصایل منفى اخلاقى و نفس

ــط یافته  و بدان منجر گشته است که زن  ــده است که به دست جایران فرهنگى بس ش

ــود و زن بودن دشنامى باشد که هنگام اهانت به مرد میتوان  موجود درجه دوم تلقى ش

ــد کند، دیگر کارى به خصایل منفى هم ندارد، زن را  به کار برد. وقتى این نگرش رش

معیوب میداند و بدانجا مى رسد که به طور تلویحى دامن سرور بانوان عالم را نیز  ذاتاً 

میگیرد؛ دو مورد صریح در آثار نظامى عقیده وى را در تعریض به زنان نشان مى دهد؛ 

ــه مى گوید مراقب باش تا  ــتمکارى ک ــت فرزندش محمد و منع او از س وى در نصیح

مانند زنان فریبکار نباشى، چون تو مرد هستى نه زن: (جودى، 155:1380) 

گرد کن دامن از زبون گیران در چنیــن ره مخســب چـون پیران  

نفریبى چو زن که مردى مرد تا بدین کاخ باژگونه نورد (= آسمان)   

 (هفت پیکر: 51) 

ــف و تمجید زن خاصى  ــود که در تعری ــعر نظامى یافت مى ش ــواردى هم در ش م

میگوید: «او زن است، اما زن سیرت نیست؛ بلکه مرد سیرت است» (خسرو و شیرین، 

ص 180 و 424؛ هفت پیکر، ص 218). این تمجیدها نیز که در واقع ذم شبیه به مدح 

ــى میگردد. اما اغلب تعریضهایى که نظامى در  ــت، خود از اعتقاد به برترى مرد ناش اس

ــت، توجیهپذیر هستند و نکتهاى دارند که مى تواند نظامى  ــته اس آثار خود به زنان داش

را از نگرش منفى به زنان مبرا سازد. تقریباً تمام موارد مذکور، در گفتگوها و عقاید و 

اعمال قهرمانان داستانها ابراز میشوند، اما نظامى سیر حوادث داستانها را چنان هدایت 
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مى کند که سرانجام خلاف آنها ثابت شود. 

نمونه هاى دیگرى که مى توان در آثار نظامی بدان اشاره نمود  بدگویی هاي مریم از 

شیرین نزد خسرو است  که برخاسته از حسد اوست:

بـسا زن کو صــد از پنجــه نـداند

عطــارد را بــه زرق از ره بـرانــد

زنــان ماننــد ریــحان ســفالنــد

درونـسو خبـث و بیرونسو جمالند

نــشاید یافــتن در هیــچ بـــرزن

وفا در اسب و در شمـشیر و در زن

وفا مردي است، بر زن چون توان بست

چو زن گفتی بشوي از مردمی دست

بـسی کردنـد مـردان چــاره سـازي

ندیـدند از یکـی جـز راسـت بازي

ــت زن از پهلوي چپ گویند برخاس

مجوي از جانب چپ جانب راست

     (خسرو و شیرین، 196-197) 

ج) دیدگاه آرمانى

زن در این نگرش معشوق، مادر، مربى، سیاستمدار و حکیم است و برخى صفات 

ــه زن بر دیگر نگرش ها غلبه  ــت. در آثار نظامى، نگرش آرمانى ب ــه را هم داراس مردان

ــناس روسى  ــکار دارد و زن در کانون توجه قرار میگیرد. چنانکه «برتلس» خاورش آش

ــرو و شیرین، قهرمان واقعى داستان و نقطه مرکزى  هم یادآورى کرده، در منظومه خس

ــرو مانند مردم روزگار خود، زن را  ــرو؛ در این داستان خس ــیرین است نه خس آن، ش
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بازیچهاى قابل خرید و فروش براى ارضاى امیال خود میپندارد، اما نظامى با قاطعیت 

ــخن  ــعور و ذکایش س ــانى او و از قهرمانى ها و ش ــخصیت انس از احترام به زن، از ش

میگوید (برتلس، 1355: 83). 

ــور و اخذ حکمت و  ــى قدرت بالقوه رهبرى و اداره کش ــتان هاى نظام زن در داس

ــود؛ مانند مردان در  ــهوانى مرد خلاصه نمى ش خردمندى را دارد و در ارضاى امیال ش

حکمرانى و سیاست، حکمت و دانش، دلاورى و جنگ، عفت و پاکدامنى، خردمندى 

و دادگسترى عرض وجود مى کند و در بسیارى از موارد، به ویژه در عشق و استقامت، 

حتى بر مردان ترجیح دارد (ثروت، 1370: 224 – 225) 

ــتان  ــخصیت و نقش او در ایجاد داس ــه منظومۀى مورد بحث ما، چهره زن، ش در س

ــزایی دارد و در این میان باید گفت «شیرین» در منظومۀ «خسرو و شیرین»  اهمیت به س

ــتري دارند  ــخصیتپردازي اهمیت بیش و «لیلی» در منظومه ى «لیلی و مجنون» به لحاظ ش

ــتیم و تقریباً میتوان گفت در این  چرا که در هفت پیکر ما با یک زن خاص روبه رو نیس

منظومه زنان به شکل تیپیک نقش بازي میکنند اما در دو منظومۀ دیگر نظامی آگاهانه و 

براي آفرینش مضمون و ساختاري خاص به پردازش شخصیت لیلی و شیرین میپردازد. 

ــتانها حول یک زن میگردد اما از  ــتان منظومۀ هفت پیکر نیز همه داس در هفت داس

آنجا که نظامی در هفت پیکر بیشتر به رمزپردازي روي آورده و حتی مایه هایی عرفانی 

از سرگذشت بهرام گور را نقش میزند نمی توانیم شخصیتهاي زن داستانها را در مقابل 

شیرین و لیلی قرار دهیم؛ اگرچه نمیتوان این مسأله را انکار کرد که زنان در هفت پیکر، 

ــتند.  ــى  در حقیقت جلوه هاي غنایی این منظومه هس در کنار جنبه هاى رزمى وحماس

ــده، نظامى در منظومه هاى خود براى «زن» چندین ویژگى  علاوه بر دیدگاه هاى یاد ش

خاص در نظر مى گیرد که عبارتند از:

 1-عفاف 2- وفادارى 3- خردمندى و هدایتگرى (جودى، 155:1380) 
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الف- عفاف 

ــتندارى  ــت، عفاف و خویش ــى از ویژگیهاى مهمى که نظامى براى زن قایل اس یک

ــده است، اما محل  ــاره ش ــت. در بخش هاى مختلف آثار نظامى به این فضیلت اش اس

ــتان خسرو و شیرین است. لیلى  ــتان هاى عاشقانه و بالاخص داس ظهور عمدة آن داس

ــت، در محیط بسته اى اتفاق میافتد و عاشق و  ــتانی عاشقانه اس و مجنون با آن که داس

ــاط نزدیک نمى یابند،  ــاى و اجتماعى مجال ارتب ــوق به دلیل محدودیتهاى قبیله معش

چنانکه تمام رابطۀ عاشقانۀ آنها در دوران افشاى عشق در چند پیغام و نامه و یکى دو 

ــود. البته در همین مقدار هم جانب عفاف کاملاً رعایت  ــتابزده خلاصه مى ش دیدار ش

ــتاده یاراى جلوتر  ــتین دیدار، لیلى در ده قدمى مجنون ایس مى گردد، چنانکه در نخس

رفتن در خود نمیبیند (همانجا) و میگوید:

گـر پیــشـتـرك روم بســــوزم زین گونه کـه شـمع مى فـروزم  

در مذهـب عشـق عیـبنـاك است زین بیش قدم زدن هلاك است  

زین بیش غرض بر او حرام است او نیـز کـه عاشـق تمـام اسـت  

 (لیلى ومجنون: 212- 213) 

ــیرین مظهر پاکی و پارسایی و  ــر داستان پرشور خسرو و شیرین نیز، ش در سرتاس

ــت و خسرو نقش یک شاهزادة خوشگذران را به عهده دارد و شاعر ساحر  زیبایی اس

ــاهزادة  ــرو را با اعمال این ش آذربایجان بدین بهانه، نیک و بد دربار ایران در زمان خس

ــیده و داستانی جاودانه از شخصیت هاي شیرین و خسرو و فرهاد و  جوان به نظم کش

شکر و مریم و شاپور ساخته و تاریخ ایران را به زبان رمز و کنایه و اشاره و با زیبایی 

تمام در جامعۀ شعر بیان داشته است. (ثروتیان، 1376: 58) 

شیرین مظهر روح خالص است که باید تصویر خسرو را ببیند و عاشق شود. یکی 

ــم است و قابل تجسیم، دیگري نماد روح است و به تجسم در نمی آید؛ تنها  نماد جس
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ــت که می توان ویژگی هاي او را بیان کرد و جمال وي را  به یاري زبان و قوه تفکر اس

توصیف نمود. (ستاري، 1374: 36-45) 

ــرو، یک  ــم و آیین به خس ــیرین در قبولاندن کابین و رس اما باید گفت، پیروزي ش

ــت: پیروزي بردباري و شکیبایی بر خودکامگی و هوسبازي و غلبه  پیروزي نمادین اس

عشق بر کامجویی این پیروزي نشان می دهد که مدینه فاضله و آرمانشهر نظامی را باید 

در دنیاي مقید به سنت ها جستجو کرد دنیایی که تحت نفوذ یک زن و انضباط اخلاقی 

او ساخته می شود. (زرین کوب، 1374: 177) 

ب- وفادارى

ــانى از بیوفایى زنان نیست، اما جفاى مردان نمونۀ کاملى  در منظومه هاى نظامى نش

ــراپا نیکى و نیکویى  ــانى؛ جفاهاى خسرو به معشوق که س ــرو پادشاه ساس دارد: خس

ــت. او هر گاه با دورباش عفاف شیرین روبهرو مى شود،  ــت، امري نابخشودنى اس اس

ــفته میگردد و تهدیدش مى کند که اگر خواسته هایش را اجابت نکند، از او روى  برآش

گردان شده با دیگران خوش خواهد گذراند: (جودى، 1380: 155) 

رهـم نزدیـک شد در بـازگشـتـن چو دورت بینم از دمساز گشتن  

به حلواى دگر شـیـرین کنـم کـام به جـلاب دگر نوشین کنم جان  

شکرنـامى به چنـگ آرم شکـربـار زشـیـرین مهــربردارم دگـر بار  

ز تلخىهاى شیرین گـر کنم گوش  نبــید تلــخ با او مـیکنـم نوش  

   (خسرووشیرین: 330) 

ــت، به وى وفادار  ــق او عجین گشته اس ــتش با عش ــیرین از آنجا که سرنوش اما ش

ــاد کوهکن را که با  ــان دیگر تحمل مى کند و حتى فره ــرگرمى او را با زن مى ماند، س

ــپرده، «برادر خوانده آن جهانى» خود میداند. وفادارى  ــیفتگى به او دل س اخلاص و ش
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شیرین در پایان داستان به اوج خود میرسد. او سالها به انتظار خسرو مانده است تا وى 

ــور چیره شود و دل از دیگران برداشته به عشق وى باز گردد؛  ــامان کش بر اوضاع نابس

اما پس از آن که به وصال میرسد، سرنوشت بازى دیگرى پیش مى آورد. شیرویه پسر 

ــق و حکومت است، حبس  ــیرین طمع میورزد و پدر را که رقیب او در عش مریم بر ش

مى کند. تیماردارى شیرین از خسرو در ایام حبس، کمال وفادارى زنانه را نشان میدهد. 

او که این ایام را فرصت حقیقى ابراز عشق مى داند، از یارى خسرو دریغ نمیورزد، او 

را دلدارى مى دهد، به آینده امیدوار میسازد و تحمل حبس را بر وى آسان مى گرداند. 

ــق او با  ــان را بدون یاد لیلى به پایان برد. عش ــخن از وفادارى زن ــه نمیتوان س البت

مجنون، عشقى پاك و بى وصال است؛ عشقى فنا شده در نظام اجتماعى قرون وسطى. 

ــردى میدهند که او  ــت. لذا لیلى را به م ــه اى مانع از ازدواج آن دو اس ــاى قبیل تفاوته

ــتیزد، از ترس بدنامى هم یاراى گریز  نمیخواهد. لیلى نمى تواند با پدر و نظام قبیله بس

ــوى، او را به خود راه نمیدهد. در واقع به  ندارد تا با یار بپیوندد، اما در درون خانۀ ش

ــوق محروم میماند و هم از  ــد: هم از معش خاطر وفادارى، محرومیت مضاعف میکش

ــرد و در لحظه مرگ، راز با مادر  ــره نمییابد؛ درد جانکاه را میپذی ــویى به زندگى زناش

ــق تو  ــاید که مجنون آواره را بگو که لیلى با مهر تو مرد، در زیر خاك درد عش مى گش

دارد و همواره چشم به راه توست. (همانجا) 

ج- خردمندى و هدایتگرى

ــخصیتپردازى قهرمانان آثارش به خردورزى زنان نیز توجه کرده و به  نظامى در ش

ــان ستوده است. به رفتار خردمندانه شیرین در  کرّات زنان قهرمان را به عقل و خردش

ــاره رفت. اصولاً او شخصیتى دارد که عقل و عشق را با  ــرت با خسرو پیشتر اش معاش

ــق عنان گسیخته قربانى نمى کند،  ــت، اما خرد دوربین را در پاى عش هم گرد آورده اس
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ــت عقل میسنجد (راشد محصل، 1371:   بلکه کرده هاى خویش را غالباً با ترازوى راس

149-165) ؛ چنانکه یک بار وزیر خسرو پرویز که پیام ناموجّه او را به شیرین رسانده 

و جوابى سزاوار دریافت کرده بود، اعتراف کرد:

همه گفتار تو بر جاى خویش است که از تدبـیر ما راى تو بیـش است   

 (خسرووشیرین، ص 215) 

ــت، ویژگی هایی که تا کنون براي مقولۀ «زن» برشمرده شد، در  همان گونه که گذش

ــی دو منظومۀ عاشقانۀ نظامی بود. از آن جایی که نظام اندیشه و ساختار  ــتاي بررس راس

ــیرین)  ــرو و ش ــۀ هفت پیکر تا حدي از این دو منظومه (لیلی و مجنون و خس منظوم

متمایز است، تحلیل شخصیت زنان در هفت پیکر را به طور جداگانه مطرح می نماییم. 

جلوة «زن» در هفت پیکر

ــى و غنایى است، بدین  چنانکه میدانیم منظومۀ هفت پیکر، آمیزهاى ازجنبۀ حماس

ــت ولى بخش  معنى که بخش هفت گنبد تماماً داراى روح غنایى و تخیل رمانتیک اس

ــعى شاعر بر ترسیم چهره اى حماسى براى بهرام بوده، آمیزه اى  تاریخى گونه، اگرچه س

ــمان و جلوه هاى  ــت. در هفت پیکر زمین و آس ــى و عناصر غنایى اس از جنبه حماس

جمال این دو با هم پیوند مى یابد: از یک سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت 

ــوى  ــت، و از س روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت عروس که جملگى زمینى اس

دیگر نظیره قرار دادن اینها با «هفت»هاى آسمانى (چون هفت سیاره و هفت فلک)، و 

واسطه این دو با همدیگر گنبدى است که چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد. 

(احمدى ملکى، 1378: 6) 

ــت.  ــیرین و لیلی امرى متفاوت اس نگاه نظامی در هفت پیکر، به «زن» در قیاس با ش

زنها، در این منظومه، اگرچه نام و اصل و نسبی دارند و هرکدام دختر پادشاهی از هفت 
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ــتند، اما براي نظامی، درحکم قصه  گویی مى باشند که قرار است هر شب براي  اقلیم هس

بهرام با روایت یک حکایت پندآموز، او را از وادي نخست یعنى شناخت به وادي هفتم 

یعنی تکامل سوق دهند. شک نیست که نظامی با راهى شدن از رنگ سیاه به سوي رنگ 

ــخصیت بهرام گوررا دارد؛ بنابراین در حکایتهاي  ــفید سعی در تکامل بخشیدن به ش س

ــتانهایی که زنهاي بهرام  ــن نقش را دارند و حتی در خود داس ــت پیکر زنها نیز همی هف

حکایتى دامنه دار وپندآموز را بیان مى کنند، نمادي ازجلوه حق، و کمال هستند. 

در هر یک از حکایات، زنان اغلب نقشی کلیدي برعهده دارند، و هر یک با گفتن 

ــتن داري،  ــزد می کنند؛ مضامینى نظیر: خویش روایتی، پیامی کنایی را به بهرام گور گوش

 قابلیت و شایستگی، نیت خیر، پارسایی و… از آنجا که این تعالیم، در قالب داستان از 

زبان زنان صاحب مقام و شایسته، در فضایی مناسب بیان می شوند،  مقبول شاه (بهرام) 

ــاهد آنیم که  ــرار مى گیرد و با وجود او می آمیزند. چنان  که در پایان «هفت پیکر»، ش ق

بهرام گور، باعدالت، به دادخواهی مظلومان می رسد؛ و سرانجام پادشاهی را رها کرده، 

و با ترك تعلقات دنیوى در غاري ناپدید می شود. 

ــأت  ــاره کنیم. نصایح از وجود نظامی نش در اینجا باید به عنصر مادینه یا آنیما اش

ــه زیباترین نوع بیان هنري خود  ــترده زنان، ب ــد و در این قالب، با حضور گس می گیرن

ــه گونه اي جدي به  ــت می گیرد که مرد ب ــر مادینه هنگامی نقش مثب ــند. «عنص می رس

ــات،  خلق و خو، خواهش ها و نمایه هایی که از آن تراوش می کند؛ توجه کند،  احساس

ــی، هنرهاي تجسمی و  ــته هاي ادبی، نقاش ــکل بدهد. مثلاً به صورت نوش و به آنها ش

موسیقی.» (یونگ، 1378: 281) 

ــت، تا آثار هنري یا  ــع، عنصر مادینه، راهنماي دنیاي درونی مرد هنرمند اس در واق

ادبی خود را ظاهر کند. 

در زندگی شخصی نظامی، همسر وي ـ آفاق ـ چنان عزیز و گرامی بود، که مرجع 



200 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

تعبیرات و توصیفات او از شیرین در منظومه «خسرو و شیرین»، همو دانسته می شود. 

ــود تا زنان را به بهترین شکل،  ــاعر با درون خود (آنیما)، باعث می ش هماهنگی ش

وصف کند. بانوان نقش هاي مهمی در حکایات ایفا می کنند، و در تغییر مسیر حوادث، 

مؤثرند. در بسیاري از اسطوره ها و افسانه هاي جهان نیز، که ریشه در ناخودآگاه جمعی 

افراد بشر دارند، زنان گاه در نقش هادي و رهبر ظاهر می شوند. 

2- «عشق»؛ «عاشق»؛ «معشوق»

ــتان ها ى عاشقانه را با زبانى پاك  ــگر عشق است و داس نظامى در آثار خود ستایش

ــق، ثمره اى جز تعالى روح بشر و جاودان  ــورانگیز عنوان مى کند و این عش و بیانی ش

ساختن نامش ندارد. در منظومه هاى نظامى سه نوع عشق دیده مى شود:

1- عشق قهرمانانه 2- عشق اندوهبار وتراژیک  3- عشق زمینى وغریزى 

(جودي، 1380: 155) 

الف) عشق قهرمانانه

ــق، فعال و شورانگیز که «زمینى است، اما پروازى آسمانى دارد و جلوه گاه  این عش

ــفی، 1369: 178) وفا، پاکبازى و پایدارى از  ــعر عاشقانه نظامى است»؛ (یوس کمال ش

ــکلات و موانع نمى توانند سد راه آن گردند. عاشقان در  ــخصه هاى آن است و مش مش

ــند، دشواریها را به جان بخرند و از پا  ــق، براى رسیدن به یکدیگر میکوش اینگونه عش

ننشینند. عشق شیرین نمونۀ بارز آن است. 

ب) عشق اندوهبار و تراژیک

ــق و معشوق  ــق، عاش ــت. در این عش ــق، منفعل و از نوع حب عذرى اس این عش

میسوزند و با خیال هم دلخوش میدارند و چون نومید میشوند، به درگاه حق پناه برده، 
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ــروده  ــوى مرگ مى جویند. لیلى و مجنون در این وادى س مینالند و وصال را در فراس

شده که تأویل هاى عرفانى هم از آن صورت گرفته است. 

ج) عشق زمینى و غریزى

ــت که معمولاً زر و زور شاهانه  ــناك اس ــبک، غریزى و هوس ــق، کاملاً س این عش

اسباب حصول آن است و همواره به کامیابى میانجامد. منظومۀ هفت پیکر نمونه کامل 

ــت که در آن، بهرام گور هفت شاهدخت از هفت اقلیم آورده و در  ــق اس این نوع عش

ــیاه، صندلى، سرخ، زرد، سپید،  ــیاره و به رنگ هاى س هفت گنبدى که بر طبع هفت س

ــت تا هر روز هفته در یکى از گنبدها به عیش  ــاخته، نشانده اس ــبز س پیروزه گون و س

ــیند و شاهدخت آن گنبد برایش داستانى سراید. نظامى تصریح مى کند که هدف از  نش

این افسانه ها کاملاً مادى و شهوانى بوده است. 

ــان واگذار کرده، اما  ــق به زن ــى نقش اول قهرمانان را در نوع اول و دوم عش نظام

ــت زنان را کاملاً  ــت، حریم حرم ــان اس ــوع اخیر که متعلق به جانب حیوانى انس در ن

ــت. این حفظ حرمت آنگاه آشکارتر مى گردد که بدانیم شاهدخت هاى  حفظ کرده اس

ــانه هاى شهوتانگیز براى بهرام گور مأمور شده اند،  مذکور در هفت پیکر که به نقل افس

داستانهایى را در این زمینه بازگو مى کنند که غالباً ستیز جانب حیوانى و روحانى انسان 

را نشان مى دهند و به نتایج اخلاقى، حکمى و معنوى منجر میگردند؛ (جودي، 1380: 

155) مثلاً در داستان گنبد پیروزه رنگ میخوانیم:

آرد «آییـن بانـوانه» به جـاى  [بهرام] خواست تا بانوى فسانه سراى   

داستــانى بــه دلنــوازى او گـــویـــد از راه عـشـــقبــــازى او  

 (همان، ص 235) 

نظامى با شخصیت پردازى مجنونِ بادیه نشین و خسروپرویز شاه ایران دو نوع عشق 
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را تجربه مى کند: عشق مجنون نمونۀ کاملى از یک عشق عذرى و سراسر سوز و گداز 

ــرو و شیرین نمونه اى از  ــق خس ــوز لیلى؛ و عش و ناله هاى بى امان و گریه هاى جگرس

عشق حقیقتى توام با فراز و فرودهاى دشوار که سرانجام به واقعیت مى رسد. 

در منظومه لیلى و مجنون باد صبا و نسیم صبح و خاك بیابان یادآور لیلى اند. 

با بــاد صــبا خـطاب کردى  وان گه مـژه را پــرآب کـردى   

در دامن زلـف لیــلى آویـــز  کى باد صــبا به صـبح برخـیز  

با خــاك زمیــن غم تو گوید از بـاد صبا دم تــو جــویــد  

ــود تمام عناصر طبیعى در این داستان عاشق دل خسته  ــاهده مى ش همانطور که مش

ــوقِ دست نیافتنى مى اندازند. این خصوصیت عشق عذرى  است، گویند:  را به یاد معش

ــوند، از عشق بمیرند» یعنی سبب مرگ خود عشق است نه  ــق ش «بنی عذره چون عاش

دست یافتن به معشوق. (عبدالجلیل، 1373: 79) به موازات نابرابري هاي اجتماعی در 

ــق: عشق عذري و عشق شهوانی می بالد. در آفاق عذري این  عصر اموي دو گونه عش

ــخت گیر و پرناز و اداست، آنچنان که  ــت که خدمتگزار و فرمانبردار بانویی س مرد اس

ــناختی و جامعه شناختی، آزارطلب  ــتان لیلی و مجنون، قهرمان از لحاظ روان ش در داس

است نه آزارگر تقابل عفاف با تمنا، کشاکشی ناگشودنی می آفریند. عفاف که زبان حال 

تسلیم و تمکین است، بهره جنون است نه مبین پارسایی مذهبی (ادونیس، 1376: 19) 

ــه زنان آن قدر آرمانى اند که دست نیافتنى مى شوند.  چرا که در این نوع دل دادگى همیش

مجنون که مایۀ ننگ خاندان و مورد طعن و تمسخر جوانان است از زندگى میان افراد 

ــت و بیابان در پى مى گیرد. او درمیان وحوش و درنده گان روزگار  کناره گرفته راه دش

مى گذراند و یاد لیلى مى کند. 

ــت. او را به رازگویی نیازي نیست.  ــته اس ــق نزد مجنون، در انتظار جنون نشس عش

همچنان می تازد تا فرجام شوم فرا رسد و مجنون پاکباز دیوانه شود، دیوانۀ عشق، دیوانه 
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ــت و براي نیل به این فرجام دردناك  ــق لیلی. زیرا که افسانۀ عشق چنین می خواس عش

شتاب بسیار داشت، چندانکه جزئیات را به فراموشی می سپرد. (کلودواده، 1372: 492) 

نظامى در پایان منظومه لیلى و مجنون، با طرح داستانى شورانگیز و تأثیرگذار آنان 

را در زمرة شهدا مى داند و مقام آنان را در نزد خداوند ارج مى نهد، چرا که در این راه 

ــار از مشقت تا پایان جان ایستاد گى کردند؛ یادآور حدیث معروف: «من عشق و  سرش

کتم ثم مات، شهیدا.» به این معنا که: هر کس عاشق شود و در راه عشق عفت ورزد و 

کتمان کند، پس بمیرد، شهید است. 

ــه لیلى هم در این  ــت. البت ــهود اس در قصۀ لیلى و مجنون، نقش مجنون کاملاً مش

ــت ولى قدرت عزم مجنون را ندارد. مجنون که از عشق  ــترك اس ــت با او مش سرنوش

ــوریدگى، خور و خواب و  ــیان، انس یافته بود و از ش  بى قرار بود و در صحرا با وحش

ــقى حقیقى تا پاى جان مى ایستد. حبّ عذرى  ــت، با عزمى راسخ و عش آرامش  نداش

ــگ ندارد و  ــت که قید نام و نن ــت. دیوانه ایس ــى نیس ــد رازدارى و پرده پوش او در بن

ــت. گفتنى است که عشق لیلى هر چند جلوه ى دیگرى  پرده درى لازمه ى ذهنیت اوس

از حبّ عذرى و روى دیگر سکه است که  نام مجنون بر آن روى آن است؛ لیکن، باز 

حسابگرى هاى زنانه و مصلحت بینى هایى که رعایت  آداب و رسوم مردهریگ اجدادى 

را در حیات بادیه و حتى در جامعه شهرى بر جنس زن  تحمیل مى کند، گهگاه خلوص 

و سادگى عشق وى را مشوب مى نماید (زرین کوب، 1374: 127). 

در لیلى و مجنون رنگ محیط عربى که شامل بیابانگردى ها و کشمکش هاى قبیله اى  و 

عشق هاى همراه با خشونت و حرمان است، مایۀ اصلى مضمون قصّه است و با این حال  

جزییات مناظر و صحنه ها در شعر نظامى به این محیط ساکن و بى تبدّل تا حدى حرکت 

و هیجان فوق العاده مى دهد و آن را از سکون و یکنواختى که اقتضاى محیط بى روح بیابان 

 عربى است بیرون مى آورد. مواردى چون توصیف احوال مجنون، بیابان، انس دلدادة عرب 
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با جانوران صحرا، راز و نیاز با ستارگان، اسارت لیلى در زنجیر آداب خشن بدوى، محکوم 

ــته و... از مواردى است که با  ــوهر ناخواس بودن  لیلى به حکم پدرى خودکامه، تحمّل ش

زندگى در بادیه و رسم حیات بدوى سازگارى دارد. (رضایى اردانى، 1387: 3) 

زمانی که شخصیت لیلی مورد بررسی قرار می گیرد، می بینیم کاملاً مغایر با شخصیت 

زنان دوران جاهلیت است؛ چرا که نظر و عقیده او براي سرنوشت آینده اش مهم نیست 

ــوق بی اجازه و  ــعاع قرار می دهد. «دیدار معش و عقیده پدر و قبیله، نظر او را تحت الش

ــت معشوق در برابر اراده  ــت. غالباً هستی و خواس ــوق ممکن نیس رخصت قبیله معش

ــت که میان عاشق و قبیله  ــت. جدایی و فراق، گاه عبارت از اختلافی اس قبیله هیچ اس

معشوق یا میان عاشق و معشوق بروز می کند. سرنوشت قبیله و سرنوشت عشق به هم 

پیوسته است. اما این عشق از آغاز محکوم به زوال و مرگ زودرس است. تقدیر چنین 

ــاعر نیز از این قسمت محتوم  ــق دیري نپاید و زود به سر آید. ش ــته که این عش خواس

آگاهی دارد، با این همه چند صباح خوشی و شادي رؤیاوش سراب گونه را که هرگز 

از نیش زبان تهمت زنان و حسودان مصون نمانده و همیشه پردغدغه و تشویش بوده 

است، بر همه راحت زندگی رجحان نهاده و بدین گونه رضاي دهند که در بقیت عمر 

اسیر درد و رنج خاطر باشد. این نجیبانه ترین فداکاري است که شاعر به خاطر معشوق 

می تواند انجام دهد». (جرجی، 1352: 99) 

ــوخته و حرمان  ــق دلس ــازد، تیپ عاش ــی در لیلی و مجنون یک «تیپ» می س نظام

ــریح و توصیف موقعیت  ــروع به تش ــیاري از صحنه هاي کتاب، ش ــیده، که در بس کش

ــقانۀ خود می کند. نظامی این «تیپ» را بر اساس نوعی روان شناسی فردي ساخته  عاش

ــت طوریکه حالات مجنون جزء به جزء گرچه خیلی اغراق شده، توصیف گردیده  اس

است. اگر موقعیت ایوب، از معصومیتی پیامبرانه و موقعیت رستم از محبوبیتی پهلوانانه  

ناشی شده است، موقعیت مجنون از شیفتگی فردي، از درون گرایی عاطفی و از تغزلی 
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بدبینانه سرچشمه گرفته است که در آن شخصیت تمام هوش و حواس و دنیا و بینش 

ــود.  ــوي» روانه می ش ــز در وجود لیلی می بیند و «لیلی لیلی زنان بهرس ــود را متمرک خ

ــوزناك او ریشه گرفته اند و چون با  ــخصیت از عشق درونی و س حرف ها و اعمال ش

وجود زبان مبالغه آمیز نظامی، وجود مجنون از صمیمیتی عاشقانه لبریز است، فرد فرد 

عاشقان می توانند با مجنون هویت مشابه پیدا کنند. (براهنی، 1362: 261- 260) 

«از فحواي کل داستان چنین برمی آید که نظامی از اولین کسانی است که غیرمستقیم 

ــرد و زن را بر این بیداد  ــت زن در تاریخ فریاد اعتراض برآورده و م ــر مظلومی در براب

ــته است؛ بیدادي که قطعاً در روزگار نظامی نیز به رنگ  جاهلانه به گریه و تأمل واداش

ــت. در پایان داستان، لیلی غیرمستقیم اعلام می دارد  مذهبی بر جامعۀ او حاکم بوده اس

انسان به امید زنده است و او خود وقتی تمام روزنه هاي امید به رویش بسته می شود، 

تن به مرگ می دهد و آرزو می کند در سراي دیگر به وصال مطلوب خود برسد. به نظر 

می رسد مجنون قربانی عشق سرکش خود شد و او را از رسیدن به مطلوب بازداشت. 

توسنی کردم، ندانستم همی/ کز کشیدن تنگ تر گردد کمند». (صفا، 1335: 451) 

ــه در حدّ اعتدال  حضور دارد.  ــرو و شیرین، عشق و عقل همیش ــتان خس اما در داس

اگرچه برخى از رفتارهاى خسرو را نمى توان با هیچ منطق  عقلانى توجیه کرد، اما پایان 

ــتیم، عیب هاى کوته نظرى و  ــتاده ایم و ناظر کامل ماجرا هس کار براى ما که از دور ایس

کوته فکرى برخى از درباریان و مشاوران خسرو را فاش مى سازد. خسرو با منطق عقلانى 

 با مریم ازدواج مى کند (البته از خصایل مردان است که چون در عشق  جواب رد بشنوند، 

از در انتقام درآیند). عقل، حسابگر و سودجوست. خسرو نمى تواند به راحتى از پادشاهى 

ــت نظر  ــیرین از آن مى گذرد، ناچار اس صرف نظر کند؛ اگرچه ادعا مى کند به خاطر ش

ــاهى از دسترفته اش را بازپس  بگیرد؛  ــاه روم  را به سوى خود معطوف کند تا پادش پادش

ــیدن به این خواست عقلانى، او را از خواسته هاى دل دور مى کند. خسرو پادشاه  اما رس
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ــت؛ اما جلوه هایى هم در داستان وجود دارد  ــت؛ حسابگرى در کار او اصلى مهم اس اس

ــقان  راستین نشان مى دهد. در برخى موارد، زندگى خسرو شباهتى  که او را هم رتبۀ عاش

با زندگى عادى دارد. مریم همسر اول خسرو است؛ به او اجازه نمى دهد با شیرین رابطه 

 داشته باشد یا او را به همسرى برگزیند. یکى از گره هاى اصلى  داستان این است که گویى 

ــرو نمى خواهد با شیرین ازدواج کند؛ بلکه مى خواهد او را به عنوان کنیزى در کنار  خس

خود داشته باشد. همین  اندیشه، ذهن شیرین را نگران کرده و او را به رفتار احتیاطآمیز با 

خسرو واداشته است. (بهمنى مطلق، 1388: 8) 

ــازه اي را در آن  مى دمد. روند  ــتان، حس و حال ت ــدن فرهاد به فضاى داس وارد ش

داستان به تدریج با کشمکش هاى تکرارى به حالتى  کسل کننده درمى آید که فرد سومى 

ــرو از آمدن او خوشحال و ناراحت است؛ خوشحال از این  پا به میدان مى گذارد. خس

جهت که مى بیند انتخاب او خواهان دیگرى دارد؛ پس به نوعى به انتخاب خود امیدوار 

مى شود. ناراحت از این بابت که غیرت در نهادش بیدار مى شود و نگرانش مى سازد که 

مبادا شیرین را از دست بدهد. ورود فرهاد، بر رونق بازار شیرین مى افزاید و کشمکش 

داستان روندى تازه پیدا مى کند که بر همگان معلوم است. یکى از صحنه هاى ماندگار 

این داستان، آن است که خسرو فرهاد را به گفت وگو فرا مى خواند: (همان جا) 

بگـفت از دار ملـک آشــنایى...  نخستین بار گفتش کز کجایى؟  

ــود را به  گفت وگو فرا  ــقى خ ــاه مقتدر کمتر انتظار مى رود رقیب عش از یک پادش

بخواند. گفت وگو منطقى ترین نمود رفتار انسان متمدّن است؛ همان چیزى که در داستان 

ــان یافت؛ امّا خسرو با همه غرور پادشاهانه اش،  لیلى و مجنون کمتر مى توان از آن نش

از آن واهمه اى  ندارد و جبر و سیطره سلطنت را به رخ زیردست خود نمى کشد. وقتى  

که در مناظره کم مى آورد، باز از راه هاى جائرانه به بیرون کردن  رقیب از صحنه متوسل 

ــود. درباریان را به مشاوره فرا مى خواند؛ آنها زر و سنگ را تنها راه عقب نشینى  نمى ش
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فرهاد و پیروزى خسرو معرفى  مى کنند:

بدین شیـرینى از شـیرین برآید به زر نز دلستان، کز دین برآید  

به سنگى بایدش مـشغول کردن  گرش نتوان به زر معزول کردن   

گذارد عمر در پیکار آن سنـگ که تا آن روز کآید روز او تنگ   

 (خسرو و شیرین:228) 

سرانجام هم او را به سنگ، یعنى کندن کوه، وامى دارند و هرگز تهدید و آدمکشى 

را که حربه ضعیفان و ناتوانان است، چاشنى کار نمى سازند؛ بلکه با ترفند اعلام مرگ 

شیرین (معشوق)، به حیات  عاشق پایان مى دهند. 

باید گفت: «در خسرو و شیرین – به استثناى داستان فرعى عشق شیرین و فرهاد- 

عشق در زندگى زناشویى یعنى  عشق مجازى مرد به زن و زن به مرد مطرح است؛ ولى 

ــق و معشوقى در کار است؛ ولى این دو وسیله اى  در لیلى و مجنون اگرچه ظاهراً عاش

هستند براى بیان عشق عرفانى. به عبارت دیگر عاشقى و معشوق در خسرو و شیرین- 

ــیر مى کنند ولى در لیلى و مجنون در  مانند ویس و رامین- در دنیاى خاکى و زمینى س

وراى دنیاى محسوس» (غلامرضایى، 1370: 235).  

ــتان خسرو وشیرین، ازدواج  خسرو پس از درگذشت   از نکات قابل توجه در داس

مریم، با «شکر» اصفهانى است، که عامل  اصلى آن، جماعت درباریانند. آنها شیرین را 

زنى خودخواه  معرفى کردند و تلاش نمودند او را از چشم شاه بیندازند، که تا حدودى 

هم در کار خود توفیق یافتند. 

ــود که دل  انسان را به درد  ــتان رگه هایى از نامردمى دیده مى ش اگرچه در این داس

ــرو به عنوان امپراتور بزرگ ایران، مى توان  مى آورد، امّا با در نظر گرفتن موقعیت خس

ــاهده نمود. این نکته نباید از نظر دور  ــى و رفتار نزدیک به انصاف  او را مش بزرگ منش

ــرو اولین خواستگار و دل باختۀ شیرین است؛ براى او قصر ساخته و در  بماند که خس
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صدد فراهم کردن زمینۀ ازدواج با اوست؛ لذا از هر جهت بر فرهاد حق  تقدّم دارد. به 

گفتۀ دکتر زرین کوب: 

ــق بزرگان را چاشنى  ــوزى  و دردى دارد که قصۀ عش «پایان غم انگیز دو دلداده، س

ــرو که شب  هنگام در کنار  ــق واقعى- عشق  شوریدگان و نامرادان- مى دهد. خس عش

شیرین  بر دست فرزندى که در دل خویش رقیب او نیز هست، کشته مى شود، در میان 

ــختى جان مى دهد و از بس دلش در بند آسایش معشوق است،  امواج خون خود به س

ــیرویه را به وعدة  ــیرین  هم که روز بعد دل ش او را از خواب خوش بیدار نمى کند. ش

وصل خوش مى دارد، وقتى به  دخمۀ خسرو مى رود، با وفادارى شگفت انگیزى پهلوى 

ــتان از حیث   ــرو جان مى دهد. بدین گونه، پایان داس خود را مى درد و آرام در کنار خس

قوّت و تأثیر، با همۀ داستان، که خود پر از لطف و شور و زیبایى است، برابرى مى کند 

و شور و هیجان آن به نهایت مى رسد» (زرین کوب، 1370: 196). 

ــی. اما این «راه   ــق بر کامجوی ــه نظامی این گونه پایان یافت. پیروزي عش هوس نام

ــرو  ــد. فقط فرمانروایی مثل خس ــروان منتهی می ش ــاهانه» بود که فقط به کاخ خس ش

ــیر خود را آغاز کند و در بحبوحه کام و هوس  ــت از حضیض خودنگري س می توانس

ــت خود را با سرنوشت  ــانی که سرنوش به اوج قله غیرنگري عروج کند. اما براي کس

ــا فرمانروایی او مربوط می یافتند این تحول ممکن نبود. رهایی از هرگونه قید و  او ـ ب

ــرو را از طریق عشق و تحت نفوذ شیرین به انضباط اخلاقی  بند که حیات فردي خس

منتهی می کرد جامعه اي را که تحت حکم او بود فقط به هرج و مرج ناشی از کامجویی 

فردي می کشانید. دروازه این ناکجا آباد بر روي عام خلق بسته بود وکلید آن را خسرو 

در دست خود محکم نگه داشته بود. از این رو، جوینده یی که دنبال یک مدینه فاضله 

می گشت به خود حق می داد آن را نه در یک دنیاي بی بندوبار بلکه در یک دنیاي مقید 

به سنت ها جستجو کند. (زرین کوب، 1374: 109-108) 
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ــق متقابل قابل  ــیرین»، رابطۀ عش ــرو و ش در هر دو منظومۀ «لیلی و مجنون» و «خس

ــته است. خسرو  ــت؛ به طورى  که حیات هریک از دو دلداده به دیگرى وابس رویت اس

چون درگذشت، شیرین در خود قدرت ادامۀ حیات احساس نمى کند؛ با شکافتن پهلوى 

خود، روحش را به وصال دوست مى رساند و لیلى نیز در فضایى آکنده از یأس و ناامیدى 

ــارهاي جامعه اطراف در بستر بیمارى مى افتد و ناکام  چشم از جهان فرو مى بندد.  و فش

ــر تربتش  حاضر مى شود، و اى دوست مى گوید و جان به  ــق، بر س مجنون به عنوان عاش

دوست تقدیم مى کند. حاصل این که اگر شیرین و مجنون نیز قبل از دو یار خود به دیار 

باقى مى شتافتند، آن دو دلدادة دیگر همان راهى را مى رفتند که  اینان رفتند. 

3- مضامین شاعرانه، تخیل، تصاویر شعري و شیوة بیان

در تعریف شعر غنایی مى خوانیم که واژة «غنا» در اصطلاح ادبى به معنى موسیقى 

ــیقى خوانده میشده است؛ اما در حقیقت،  ــعر غنایى در اصل همراه با موس ــت و ش اس

ــت و همۀ عواطف گوناگون انسانى را نظیر احساسات  ــیار گستردهتر اس دامنۀ آن بس

ــایل شخصى مانند غم  ــقانه، مذهبى، عرفانى، هجو، وصف طبیعت و جامعه و مس عاش

غربت، شکایت از زندان، مرثیۀ عزیزان و نظایر آن را در بر میگیرد. بنابراین شعر غنایى 

ــت و  بخش عمدة  ــقها و... اس ــتیها  و عش آیینۀ آلام و لذّات و تأثرات روحى و دوس

ادبیات ما را تشکیل میدهد. 

ــم هنرآفرینى هاى  نظامى، که تصاویر  ــته از تجس تندیس هاى الوان هفت پیکر، گذش

ــت، از بینش جهان شمول و گرایش  ــم نواز را پى ریخته اس ــم اندازهاى چش ناب و چش

ــه نظم  و هماهنگى جهانى خبر مى دهد. چرا که وى با گزینش نظم کیهانى  روان وى ب

ــاختار هفت  پیکر، یعنى با آفریدن هفت گنبد و نامیدن هر گنبد  ــترانیدن آن بر س و گس

ــمان نقب مى زند و تمامى انتظام و  ــیاره، از نه توى زمین به هزار توى  آس به نام یک س



210 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــمانى را به جاى  آشفتگى و پلشتى زمینى آرزو مى کند. در هفت پیکر، زمین  تقدس آس

ــت  ــو هفت گنبد اس ــمان و جلوه هاي جمال این دو با هم پیوند مییابد. از یک س و آس

ــاخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت عروس که جملگی  س

زمینی است، و از سوي دیگر نظیر قرار دادن اینها با هفتهاي آسمانی (چون هفت سیاره 

ــت که چرخ زنان آهنگ عروج  ــطه این دو با همدیگر گنبدي اس و هفت فلک) و واس

ــتم و بیراهی است.  ــتایش داد و مهربانی و نکوهش س به گنبد دوار دارد. هفت پیکر س

(بیدمشکى، 1380: 3) 

از این روست که محققان معتقدند «هفت پیکر نظامى به عنوان یکى از شاهکارهاى 

ــتان پردازى  ایرانى، ضمن اثرپذیرى از سنتّ هاى پیش از خود، اثرى ژرف و عمیق  داس

 بر آثار پس از خود نهاد و بازتابى عمده در ادب فارسى داشت. پس از نظامى، 21 اثر 

ــتقیم از هفت پیکر نظامى  تقلید شده است» (ذوالفقارى،  ــتقیم و غیرمس به صورت مس

 .(12 :1385

ــت قدرت خود را در شاعري و  ــته اس در منظومۀ «لیلی و مجنون» نیز نظامی توانس

ــان را به اعجاب وادارد، به ویژه که او  ــرایی به نیکی نشان دهد و سخنشناس داستان س

ــتان را با بیانی دلانگیز و زیبا و خواندنی می پردازد و چنان صحنه هاي زندگی  این داس

صحرا و بادیه را با مهارت و قدرت به تصویر آن چنان که هیچ یک از مقلدان لیلی و 

ــقانه آن را  ــته اند همچون او، صحنه هاي محلی و بومی و جلوه هاى عاش مجنون نتوانس

حفظ کنند و به تصویر در آورند. 

نتیجه گیرى

ــد، اختلاف در سبک شخصی یا شیوة بیان هنرمندان قابل  با توجه به آنچه گفته ش

توجیه و باورکردنی می گردد. پس می توان گفت در سبک برخی از شاعران ویژگیها و 
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خصوصیاتی وجود دارد که آنان را از شعراي دیگر ممتاز میکند. در میان شاعران ادب 

فارسی، تعداد شاعرانی را که بتوان صاحب سبک و شیوة بیان خاص و توأم با ابتکار و 

ــت، بسیار اندك است. از این شاعران صاحب سبک، نظامی کسی است  خلاقیت دانس

که سبک و شیوة بیان خاص و نوینی ایجاد کرد. 

ــون ادبیات غنایی در قالب تعبیرات بدیع و  ــاي نظامی، مضامین گوناگ در منظومه ه

ــت و هرکدام از این آثار خود دربردارنده یک یا چند گونه از  ــترده اس ــیار گس تازه بس

ــت. عشق نیز به عنوان یکى از اصلیترین  ــین اس این مضامین مخیل و تصویرهاي دلنش

ــت،  ــى در منظومه هاى نظامى از اعتبار والایى برخوردار اس ــاى ادبیات غنای ویژگى ه

ــتانهاى عاشقانه از زبان  ــیوة ارائۀ مضامین و داس نگرش وى به این مقوله و همچنین ش

او نگرشى خاص و منحصر به فرد است. در هر دو منظومۀ «لیلی و مجنون» و «خسرو 

ــق متقابل دیده مى شود به طورى  که حیات هر یک از دو دلداده  ــیرین»، رابطۀ عش و ش

به حیات دیگرى وابسته است. 

ــوق نیز نظامى نهایت حق را ادا کرده و عشقى  در باب مقولۀ زن و به عبارتى معش

پاك، همراه با عفاف و پاك دامنى را به تصویر کشیده است. تصویر زن در منظومه هاى 

ــخصیت  ــت که تمامى زوایاى ش ــت، تصویرى جامع اس نظامى، همان گونه که گذش

ــتان هاى  ــت. به نحوى که زن در داس ــوق مورد توجه قرار گرفته اس او به عنوان معش

ــقانۀ نظامى، تصویرى کاملا موجه و سراسر  با عفاف و پاکدامنى دارد. نظامى در  عاش

ــخصیت پردازى قهرمانان آثارش به خردورزى زنان نیز توجه کرده و به کرّات زنان  ش

ــتوده است. وفادارى نیز از دیگر ویژگیهایى است که  ــان س قهرمان را به عقل و خردش

ــده و از جملۀ خصوصیات بارز معشوق در  ــتانها به زنان نسبت داده ش در تمامى داس

منظومه هاى غنایى اوست. 
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